
اخبار كشور

خبر ویژه
۱۲ میلیارد دلار خسارت بنزینی در سال 

به خاطر بزک‌کردن توافق با آمریکا!
اظهارات دو مقام دولتی درباره محاسبات قیمت بنزین و بودجه هنگفت واردات 
آن، بار دیگر ماجرای سوء‌تدبیر ده سال پیش دولت روحانی و تیم بیژن زنگنه را زنده 
کرد. سخنگوی دولت دیروز گفت: »نرخ سهمیه اول و دوم )۶۰ و ۱۰۰ لیتری( بنزین 
تغییری نمی‌کند. دولت وظیفه دارد جلوی قاچاق سوخت را بگیرد و از هدررفت سرمایه 
ملی جلوگیری کند. نمی‌توانیم اجازه دهیم بنزینی که برای دولت ۳۰ هزار تومان تمام 

می‌شود، به صورت قاچاق از کشور خارج شود«.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه هم پریروز در مجلس گزارش داد: »در سال ۹۸، 
شــش میلیارد دلار صادرات بنزین داشتیم. اما امسال ۶ میلیارد دلار واردات داشتیم. 
هرقدر پول برای بنزین هزینه شود، اعتبارات برای بنیه دفاعی، معیشت و داروی مردم 

کاهش پیدا می‌کند«.
اما این گرفتاری بزرگ از کجا آمد؟ آیا متهمان این خســارت را نباید محاکمه و 

مجازات کرد؟
دولت آمریکا )اوباما( در ســال ۱۳۸۸، تحريم بنزين را کليد زد، با این تصور که 
ایران را فلج کند. اما همین خباثت، موجب کلید خوردن ســاخت پالایشــگاه ستاره 
خلیج‌فارس )توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیای سپاه( شد. این، علاوه‌بر تدبیر دولت 
نهم )احمدی‌نژاد( برای سهمیه‌بندی بنزین از تیرماه ۱۳۸۶ و جلوگیری از خسارت‌های 
هنگفت قاچاق بود که رقمی بالغ بر ۱۴۴ هزار میلیارد تومان در سال را شامل می‌شد.

اما تیم سیاست‌باز روحانی و زنگنه )وزیر نفت دولت یازدهم(، برای شیرین‌سازی 
توافق با آمریکا، ســهمیه‌بندی را در ســال ۱۳۹۴ متوقف، و امکان قاچاق گسترده را 

فراهم کردند.
این شعبده‌بازی و عوام‌فریبی قابل تداوم نبود و دولت روحانی در سال ۹۸، ناگهان 
در یک شــب، قیمت را سه برابر کرد و فرصت موج‌سواری مزدوران آمریکا و اسرائیل 

را فراهم آورد. آنها با این وجود، سهمیه‌بندی را احیا نکردند و خسارت، ادامه یافت!
اکنون، محرومیت کشور از ۶ میلیارد دلار درآمد صادرات بنزین و همین میزان 
هزینه واردات )مجموعا ۱۲ میلیارد دلار(، به معنای محروم‌شدن کشور از ۱۲۰۰ هزار 
میلیارد تومان سرمایه است که می‌توانست صرف سرمایه‌گذاری، رونق تولید و اشتغال، 

فعالیت‌های عمرانی، و بهبود معیشت مردم شود.
این، فقط یکی از خســارت‌های مدیریت بی‌کفایت و سیاست‌زده‌ای است که با 
ایجاد شیرینی‌های آدامســی و تخدیر‌های گذران، خسارت‌های اعتماد به دشمن را 

دستاورد جا می‌زد.
در همین حال باید به روایت اسحاق جهانگیری با حسن روحانی در موضوع پرداخت. 
جهانگیری در کتاب خاطراتش که به فاصله‌گذاری با روحانی می‌پردازد، می‌نویســد: 
ماجــرای تعیین ‌قیمت بنزین یکی از موارد مورد اختلاف میان روحانی و جهانگیری 
بود. او معتقد بود باید سهمیه بنزین هر فرد به خود آن شخص داده شود و می‌گوید 

کارشناسان معتقد بودند این روش به عدالت نزدیک‌تر است. 
جهانگیری می‌گوید این موضوع را چند‌بار با روحانی مطرح می‌کند؛ اما رئیس‌جمهور 
ایده را نپذیرفته و با شوخی گفته: »با اجرای این طرح هر بچه‌ای که متولد می‌شود، 

باید کنار شیر، یک پستونک بنزین هم برایش آماده کنیم.«
جهانگیری روایت می‌کند که اوایل تیرماه ۹۸ در یکی از جلســات شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی، در حال صحبت در مورد تعیین نرخ بنزین و سهمیه‌بندی‌ها، وقتی 
او ایده اختصاص سهمیه بنزین به افراد را مطرح می‌کند با واکنش عجیب رئیس‌جمهور 
مواجه می‌شود: »آقای روحانی با تندی و عصبانیت میان حرف من پرید و گفت شما 
و چند نفر اصلا‌ح‌طلب نشسته‌اید و می‌خواهید کشور را به‌هم بریزید و امنیت کشور 
را به‌هم بزنید. من هرگز در دوره مسئولیت‌هایم با چنین برخوردی مواجه نشده بودم. 
حتی ۱۰درصد چنین برخوردی را هم تجربه نکرده بودم. واقعاً برایم سنگین بود، خیلی 
فشار تحمل کردم تا در یک جلسه که حدود ۱۵ نفر از مسئولان کشور از جمله سران 
سه قوه حضور دارند، بر خودم مسلط باشم. در یک لحظه تصمیم گرفتم که از جلسه 
خارج شوم؛ اما علی لاریجانی که کنار من نشسته بود و احساس می‌کرد ممکن است 
از جای خودم بلند شــوم، دستش را روی دست من گذاشت و فقط به آقای روحانی 
گفتم پاســخ شــما را می‌دهم؛ اما نه اینجا.« جهانگیری بعد از این ماجرا، تصمیم به 
استعفا می‌گیرد که برخی از وزرا می‌آیند و بنا به مصلحت از او می‌خواهند که بازگردد.

مسئولیت مدیران دولتی
حل مشکلات است،‌ نه پمپاژ ناامیدی

امیر واعظ‌ آشتیانی، در واکنش به عدم هماهنگی‌ها در حوزه مدیریت افکار عمومی 
در مورد کم‌آبی به »چندثانیه«گفت: این عدم هماهنگی‌ها تنها در حوزه آب نیست، در 
موضوعات دیگر هم مشاهده می‌شود که اظهارنظرهای متناقضی انجام می‌شود. این 
واکنش‌ها نشان می‌دهد که در مجموعه دولت به‌صورت جزیره‌ای اظهارنظر می‌شود؛ 
یعنی هرکسی برای خودش اظهارنظرهایی دارد. در عین حال، از آقای رئیس‌جمهور 
و دیگر مسئولان دولت این انتظار می‌رود که پمپ‌های ناامیدی برای مردم نباشند و 
به‌جای پمپاژ ناامیدی، به سمت بهبود اوضاع بروند و وضعیت را سر و سامان دهند تا 

به جامعه امید و دلگرمی بدهند.
وی می‌افزاید: مردم خودشان می‌دانند که آب کم است؛ مردم می‌دانند مشکلات 
آب وجود دارد، مشکل ناترازی برق وجود دارد و یک‌سری اعتراضات در حوزه اقتصادی 

نیز مشاهده می‌شود.  جامعه اکنون این مسایل را می‌داند و دیگر نیازی به تکرار و گفتن 
آن‌ها نیست. دولت باید به سمت چاره‌اندیشی حرکت کند. این مردم نیستند که باید 
چاره‌اندیشی کنند، بلکه مسئولان هستند که باید چاره بیندیشند و راهکار فراهم کنند.

آشــتیانی گفت: در ادوار گذشته، شــاهد کمبود آب بودیم ولی در عین حال با 
بارورسازی ابرها، بخشی از این مشکلات مرتفع شد. البته ما می‌دانیم خشکسالی مربوط 
به کل دنیاست و تنها مختص ایران نیست. در نقاط مختلف دنیا نیز مشکل آب وجود 
دارد. اما آیا مسئولان آن کشورها هم برای مردمشان از ناامیدی سخن می‌گویند؟ آیا 
مردم را دعوت می‌کنند که از تهران یا شــهر خودشان خارج شوند؟ این نوع ادبیات، 

مناسب دولت نیست.
وی خاطر نشان کرد: دولت وظیفه دارد در مقابل رایی که از مجلس و همچنین از 
ملت گرفته است، وظایف خود را انجام دهد. گاهی ممکن است دولت بخواهد به مردم 
گزارش بدهد؛ اما گــزارش دادن به مردم با پمپاژ ناامیدی تفاوت دارد. امیدواریم که 
شاهد خبرهای خوب باشیم. شهروندان هم باید یاریگر دولت باشند. اگر دولت بخواهد 

در صرفه‌جویی انواع انرژی و دیگر حوزه‌ها اقدام کند مردم نیز کمک خواهند کرد.
هم‌میهن: دیگر فصل تبلیغات انتخابات نیست

 که دلمان برای سادگی غنج برود
یک روزنامه حامی دولت اذعان کرد: ساده‌نگری و اظهارات عامیانه و بدون پشتوانه 
رئیس‌جمهور درخصوص بحران‌ها و حل‌وفصل مشکلات عدیده، مخاطب را پس می‌زند 
و نگاه و اعتماد او نسبت به توانایی دولت در حل‌وفصل مشکلات را مخدوش می‌کند.

در حالی که مدعیان اصلاحات طی یک ســال گذشته برخی لغزش‌های کلامی 
آقای پزشکیان را نقطه قوت وانمود می‌کردند، اکنون روزنامه هم‌میهن در یادداشتی با 
عنوان »صداقت یا ساده‌انگاری؟« می‌نویسد: در کارزار انتخاباتی پزشکیان، یکی از دلایل 
عمده گزینش وی از سوی مردم، مدل خاص رفتاری و گفتاری وی بود که سادگی و 
صداقت و بی‌آلایشیِ رئیس‌جمهوری از جنس مردم عادی را به اذهان عمومی متبادر 
و چهره‌ای متفاوت از او ترسیم می‌کرد و مایه رجحان پزشکیان در رسیدن به کرسی 
ریاست‌جمهوری شد اما هرچه جلوتر آمدیم، این سبک گفتاری و واژه‌گزینی رئیس 

دولت، جلوه‌های دیگری از خود به نمایش گذاشت.
شماری از طرفداران و حامیان پروپاقرص پزشکیان به سبک کمپین‌های تبلیغاتی، 
این شاخصه‌های رفتاری و گفتاری را در مقام ریاست‌جمهوری نیز می‌ستایند و حُسن 
قلمداد می‌کنند؛ بی‌آنکه توجه داشته باشند جایگاه و پرنسیپ مسئولیت تازه گزینه 
و گزاره‌ای متفاوت از یک نامزد ریاست‌جمهوری یا نماینده مجلس است و الزامات و 

اقتضائات متفاوتی را می‌طلبد.
از منظر رفتاری و مراوده پزشکیان در مقام ریاست‌جمهوری با فضای پیرامونی، او 
از همان ابتدا عنوان کرد پروتکل‌پذیر نیست و در برخی مواضع کنترل‌پذیری مرسوم 
و متداول نسبت به این جایگاه را پذیرا نیست. این امر تا هنگامی که او دیوار حائل با 
بدنه اجتماعی را خدشه‌دار کند و ارتباط وثیق‌تری با مردم داشته باشد، امر مذموم و 
ناپسندی نیست و از آن حیث که رفتار بی‌تکلف موجب ارتقای حس همذات‌پنداری با 

توده‌های مردم را فراهم می‌کند، حتی مطلوب و پسندیده هم هست.
اما وقتی در دیدارهای رسمی و در مراودات دیپلماتیک و در مواجهه با کنشگران 
سیاسی داخلی و خارجی، رئیس دولت از پروتکل‌های قاعده‌مند و متعارف عدول می‌کند 
و قائم به شــخصیت و منش فردی به رفتار می‌پردازد و به مواجهه با دیگران می‌رود، 
مشکلات آغاز می‌شود. به‌عنوان مثال، پزشکیان عادت دارد که در مقابل دیگران فارغ 
از جایگاه سیاســی و اجتماعی، مرتبه شغلی یا سن و سال، به نشانه احترام دست بر 
سینه می‌گذارد؛ اما وقتی او همین کار را در مراودات دیپلماتیک و مواجهات با مقامات 
خارجی انجام می‌دهد، اقدام او معنای متفاوتی می‌یابد و باعث سوءتفاهمات در داخل و 
خارج را فراهم می‌کند. بگذریم از آنکه انعکاس چهره‌ای مقتدرانه از رئیس‌جمهوری که 
بخش عمده‌ای از آن به رعایت برخی قواعد رفتاری از سوی وی مرتبط است، می‌تواند تا 
حد زیادی در واکنش و عملکردهای سیاستمداران در مواجهه با او و در نهایت رتق‌وفتق 

بهینه امور ملت، مهم و تاثیرگذار باشد.
در حیطه گفتاری که بخش عمده‌ای از تفاوت پزشکیان با اسلاف خود در این جایگاه 
را شکل می‌دهد؛ او به‌وضوح پروتکل‌پذیر نیست و تا حد زیادی عامیانه و به‌دور از قواعد 
مرسوم منتسب به این جایگاه حرف می‌زند. تکیه‌کلام‌های منحصربه‌فرد او تا حدی زیاد 
است و به گوش همگان رسیده که نیاز به شرح و بسط و تفصیل در این مقال ندارد.

شاید هم لزوماً به‌کارگیری چنین واژگانی ایرادی هم نداشته باشد. اما موضوع وقتی 
جدی و آسیب‌زا می‌شود که دومین شخصیت نظام با ساده‌نگری به مسائل غامض و 
پیچیده سیاست داخلی و خارجی ورود می‌کند و سخنانی به زبان می‌آورد که تبعات 

پیامدی بر آن مترتب و متصور است.
در داخل، بخشــی از گفتارها تعجب‌آور است. از برخی سخنان در حوزه ناترازی 
گرفته تا توجیهات نسبت به خلف وعده‌ها و تکرار مکرارتی چون »دعوا نکنیم« و این 
اواخر ارائه راه‌حل در موضوعاتی چون کمبود آب و مشــکلات عدیده پایتخت. اکنون 
موسم تبلیغات و کارزار انتخاباتی نیست که مخاطب برای صداقت و سادگی پزشکیان 

دلش غنج رود و جیغ و هورا بکشــد. ســاده‌نگری و اظهارات عامیانه و بدون پشتوانه 
درخصوص بحران‌ها و حل‌وفصل مشکلات، مخاطب را پس می‌زند و اعتماد او نسبت به 
توانایی دولت را مخدوش و حس همذات‌پنداری میان ملت و دولت را ملکوک می‌کند.

نگرانی مؤسسه صهیونیستی
 از همکاری‌های علمی ایران و چین

مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل می‌گوید: تحقیقات علمی-فناوری مشترک 
ایران و چین، در زمینه‌هایی مانند انرژی هسته‌ای، هوافضا، موشک‌ها، پهپادها، وسایل 

زیرآبی و سایبری در حال گسترش است.
در یادداشت تحلیلی این مؤسسه صهیونیستی آمده است: نشریاتی که به روابط 
امنیتی ایران و چین می‌پردازند معمولاً بر سامانه‌های نظارتی تأمین شده برای ایران، 
تمرینات مشترک نظامی و انتقال قطعات و مواد فناوری به صنعت دفاعی ایران تأکید 
دارند. اما این مطالعه به جنبه‌ای کمتر شناخته شده از همکاری امنیتی-فناوری بین 
پکن و تهران می‌پردازد: تحقیقات علمی-فناوری مشترک و در حال گسترش مرتبط 
با نهادهای دفاعی هر دو کشور. با استفاده از مقالات علمی اخیر که توسط کارشناسان 
چینی و ایرانی به صورت مشــترک تألیف شــده‌اند، تلاش‌های تحقیقاتی مشترک و 
همگرایی‌هایی بین اکوسیســتم‌های نوآوری دفاعی دو کشــور را نشان می‌دهد. این 

همکاری، تهدید امنیتی علیه آمریکا و اسرائیل است. 
در ۲۷ مارس ۲۰۲۱، چین و ایران توافق‌نامه شــراکت استراتژیک جامع را امضا 
کردند. تعهد چین به سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری در ایران که هنوز تحقق نیافته، 
توجه جهانی را جلب کرد. بخش‌های مربوط به توسعه فناوری، از جمله نظامی، کمتر 
مورد توجه قرار گرفت. اخیراً کارشناسان، نقش چین را به عنوان بخشی از »محور شر 
اروپا-آســیا« در کنار روسیه، ایران و کره شمالی )»CRINK«( بررسی کرده‌اند، که 
شــرکای آن منابع، قطعات، تجهیزات جنگی و نیروها، همچنین کارشناسان نظامی، 
درس‌ها، دانش و فناوری را مبادله می‌کنند چین و ایران متحد رسمی نیستند بلکه 
شــرکای مهمی هستند که در برابر رقیب مشترک، متحد شده و منافع زیادی را به 
اشتراک می‌گذارند. در حالی که گزارش‌ها درباره نقش چین به عنوان مشتری عمده 
نفت ایران وجود دارد، همکاری آنها در علم و فناوری، به ویژه در کاربردهای نظامی و 
دفاعی، کمتر شناخته شده است. چین از طریق استراتژی ادغام نظامی-مدنی و ایران 
با »ســند راهبردی علم، فناوری و نوآوری در حوزه دفاع و امنیت«، چهارچوبی برای 
همکاری پژوهشگران بخش خصوصی، دانشگاهیان و سازمان‌های وابسته به دفاع ملی دو 
کشور فراهم می‌آورند و شراکتی برای ابتکارات علمی و فناوری مشترک ایجاد می‌کند.
در اوت ۲۰۲۵، مقامات ایرانی و چینی تعهد خود را به تعمیق همکاری‌های علمی 
و فناوری تأیید کردند. بیانیه‌ دو طرف برنامه‌هایی برای گسترش تبادل پژوهشگران و 
برنامه‌های مهارت‌آموزی جوانان را برجسته کردند، افتتاح قریب‌الوقوع خانه نوآوری و 
فناوری ایران در چین را اعلام کردند و پیشنهاد تأسیس دو مکانیزم همکاری جدید-

پلتفرم BRI TechMatch و شبکه BRI LabsNet-را مطرح نمودند. این ابتکارات 
مشترک، گام‌های ملموس برای عملیاتی کردن شراکت استراتژیک به شمار می‌روند.

روابط نهادی قوی برخی مؤسسات دانشگاهی چین و ایران، آنها را به نهادهای دفاع 
ملی پیوند می‌دهد. در چین، شاخص این مؤسسات شاید »هفت فرزند دفاع ملی« باشد، 
هفت دانشگاه دولتی چینی که هسته اصلی مجتمع تحقیقات علمی مرتبط با دفاع را 
تشکیل می‌دهند. در ایران، مؤسسات درون نظام دانشگاهی نقش مرکزی در حمایت 
از برنامه‌های توســعه سلاح‌های استراتژیک، به ویژه آن‌هایی که به سپاه پاسداران و 

وزارت دفاع مرتبطند، ایفا می‌کنند.
داده‌های ما بر ۷۵۳ مقاله از مجموع ۲۰۸۷۵ مقاله علمی مشترک منتشر شده به 
زبان انگلیسی توسط پژوهشگران چین و ایران بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۵ تمرکز 
دارد. این مجموعه داده با استفاده از پلتفرم »دیتا ابیس« آزمایشگاه پارالاکس گردآوری 
شده. سپس مدل زبانی اختصاصی دیتا ابیس، الیوت، برای شناسایی کاربردهای احتمالی 
دفاعی مقالات مشترک استفاده شد. دامنه محدود تحقیق ما به این معناست که یافته‌ها 
تنها نوک کوه یخ را نشان می‌دهند و نمونه کوچکی از پدیده‌ای بزرگ‌تر هستند. روند 
کلی، شروعی ملایم تا سال ۲۰۱۳ را نشان می‌دهد، سپس افزایش قابل توجهی بین 
۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ و پس از آن افزایش شــدید با اوج در ســال ۲۰۲۲ دارد. این جهش 
ممکن است بازتابی از ثمره تلاش‌های همکاری قبلی و اجرای توافق شراکت استراتژیک 

جامع در سال ۲۰۲۱ باشد. 
... با امکان انتقال فناوری و تبادل دانش بین مؤسسات مرتبط با دفاع، این کانال همکاری 

ممکن است توانمندی‌های دو کشور را در مواجهه با رقبای استراتژیک تسریع کند.
تحقیق حاضر، نه تنها همکاری فناوری رو به رشد بین چین و ایران را برجسته 
می‌کند، بلکه احتمال همسویی استراتژیک با دیگر کشورها مانند روسیه و کره شمالی 
را نیز نشان می‌دهد که چالشی گسترده‌تر است. نگرانی موجود درباره نقش تحقیقات 
پایه است. تحقیقات پایه اگرچه اغلب بی‌ضرر تلقی می‌شود و به ندرت به خوبی محافظت 
می‌شود، اساس نوآوری نظامی کاربردی را تشکیل می‌دهد. ماهیت دانشگاهی همکاری‌ها 
ممکن است به ایران امکان دهد تا محدودیت‌های معمول در انتقال فناوری‌های نظامی 
را دور بزند. تمایل چین به همکاری با دانشــگاه‌ها مرتبط با اکوسیستم دفاعی ایران، 
همراه با حمایت‌های آشکار مادی از قابلیت‌های تهاجمی ایران، مانند پیش‌ماده‌های 
سوخت موشک و قطعات پهپاد، نشانه چالش‌های گسترده‌تر برای عدم اشاعه جهانی 

و مهار فناوری‌های استراتژیک است.

گفته می‌شود در جنگ نرم، دشمن برای تحمیل اراده خود و فروپاشی یک 
نظام سیاسی‌، چهار گام را بر می‌دارد. اولین گام در این مسیر، »تغییر باور« یک 
جامعه نسبت به چیزی است که به‌دنبال آن است. باورها؛ به مجموعه اعتقاداتی 
گفته می‌شــود که فرد برای رسیدن به آن تلاش می‌کند. طبیعتا وقتی باور یک 
فرد بر اساس آموزه‌های مکتبی فرد چه اسلامی، لیبرالی یا سوسیالیستی شکل 
گرفته باشد‌، همه تلاش آن خواهد بود که رفتار و عملکرد بر همان مدار تنظیم و 
جهت یابد. دومین گام را باید در »تغییر افکار« جست‌وجو کرد.بدین مفهوم که 
در صورتی باور‌ها نسبت به یک پدیده یا موضوعی تغییر می‌کند که همواره فکر 
و ذهن این باشد که چگونه می‌توان در مسیر تغییر قرار گرفت. تصور کنید یک 
مهندس مکانیک در کارخانه‌ای کار می‌کند و با تبلیغات منفی به این باور رسیده 
باشد که فرآیند توسعه و رشد تکنولوژیکی دنیای غرب آنچنان مقهورکننده است 
که او در صورت هرگونه ابتکاری توان رقابت را نخواهد داشت. طبیعی است که در 
چنین شرایطی این مهندس نه تنها فکر و اندیشه خویش را برای نوآوری و ابتکار 
در تولیدات جدید متمرکز نخواهد کرد، بلکه چه بســا وی ابزاری برای تبلیغات 
سوء دشمن و گرفتن انگیزه از دیگران خواهد بود.گام سوم‌، »تغییر رفتار« است 
که پس از تغییر باور و تغییر افکار انجام می‌شود.رفتار یعنی بروز عینی چیزی که 
انتظار آن را داشتیم. یعنی عملکرد آشکار فرد در محیط‌های طراحی و پیش‌بینی 
شده‌ای که توسط فرد در کف جامعه و محیط پیرامون او رخ می‌دهد. اما مهم‌ترین 
گام در جنگ نرم دشمن‌، »تغییر ساختار« است. دشمن تمام هزینه‌های یک جنگ 
نرم را می‌پردازد تا بتواند میوه مورد دلخواه خود را در تغییر ساختار نظام سیاسی 
برداشت کند.بنابراین آخرین گامی که دشمن در جنگ نرم دنبال می‌کند »تغییر 
ساختار« یک واحد سیاسی است و دنیای غرب اعم از آمریکا و دنباله‌های اروپایی و 
سگ ‌هار منطقه‌ای او رژیم صهیونیستی در پی این هدف غایی یعنی تغییر ساختار 
جمهوری اسلامی ایران هستند. تغییر ساختاری که هویت جمهوری اسلامی را 
نشانه گرفته باشد و به تعبیر رهبر حکیم انقلاب در جمع زائران و مجاوران حرم 
رضوی در اول فروردین امســال که فرمودند: »منظور دشمن از دگرگوني، تغيير 
هويت جمهوري اسلامي است«،دشمن به‌دنبال تغییر ساختار و هویت ایران است. 
1-پدیده زشت و ناخوشایندی که امروز جامعه ایران را رنج می‌دهد‌، پدیده 
مذموم »کشف حجاب« است و متاسفانه هر روز که می‌گذرد با شکل جدیدتری از 
آن مواجه هستیم و این رفتار محصول بیش از سه دهه غفلتی است که دولتمردان 
و متولیان عرصه فرهنگ و ایضا مردم نسبت به آن غفلت داشته‌اند.آن روز که رهبر 
حکیم انقلاب موضوع مهم تهاجم فرهنگی را مطرح کردند و فرمودند کاری که 
دشمن می‌کند »تهاجم فرهنگی«‌، »شبیخون فرهنگی« و »قتل عام فرهنگی« است‌، 
کمتر کسی درک درستی از گام‌های چهارگانه دشمن )تغییر باورها، تغییر افکار‌، 
تغییر رفتار و هدف نهائی دشمن یعنی تغییر ساختار( داشت. فتنه ‌88، تحرکات 
آبان 96 و ‌98، فتنه »زن‌، زندگی، آزادی« در پاییز 1401 و در نهایت‌، جنگ 12 روزه 
رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران‌، همه برای این بود که گام‌های چهارگانه گفته 
شده برای فروپاشی نظام جمهوری اسلامی اتفاق افتاده و چیزی به عنوان نماد و 
هویت جمهوری اسلامی در پنجمین دهه عمر انقلاب وجود خارجی نداشته باشد.

2-اوایل دهه۷۰ بود که رئیس بنیاد »هریتیج« که یک اندیشکده محافظه‌کار 
آمریکایی است، گفته بود »اکنون دیگر تسخیر زمین ارزش ندارد، بلکه تسخیر 
فاصله بین دو گوش انســان یعنی مغز انسان‌ها مهم است، چرا که با تسخیر آن 
می‌توان بر کشورها و مردمان آن مسلط شد«. ۲۴تیرماه ۷۱ هنوز بیشتر از ۳ سال 
از زعامت حکیم فرزانه انقلاب نگذشته بود که معظم‌له درخصوص تهاجم فرهنگی 
که کمتر علائمی از تغییر ذائقه و نفوذ فرهنگ غرب در آن مقطع در جامعه دیده 
می‌شد، فرمودند: »دشمن از راه اشاعه فرهنگ غلط- فرهنگ فساد و فحشا- سعی 
می‌کند جوان‌های ما را از ما بگیرد. کاری که دشمن از لحاظ فرهنگی می‌کند، یک 
تهاجم فرهنگی، بلکه باید گفت یک »شبیخون فرهنگی« یک »غارت فرهنگی« 
و یک »قتل‌عام فرهنگی« است. امروز دشمن این کار را با ما می‌کند.« این سخنان 
رهبر انقلاب در حالی بود که  در آن مقطع هنوز کشور حال و هوای دوران دفاع 
مقدس را داشــت و ارزش‌های آن دوران در جامعه حاکم بود. مگر چه اتفاقی در 
کشور رخ داده بود یا چه علائمی از حرکت دشمن در حوزه فرهنگ را رهبر انقلاب 
رصد کرده بودند که طراحی دشمن را برای آینده کشور چنین خطرناک می‌دیدند 
و هشدار می‌دادند. آن روزها گوش‌های مسئولان اجرائی و فرهنگی کشور در دولت 
سازندگی آنچنان درگیر نسخه‌های پیچیده شده توسعه عاریتی غرب شده بود که 
نمی‌توانست رخنه دشمن در حوزه فرهنگ را که به آرامی در حال تسخیر ذهن 
مردم و تغییر ذائقه فرهنگی جامعه بود، بشنود. تازه در تریبون‌های رسمی با وقاحت 
تمام نسخه‌ای را برای فرهنگ جامعه می‌پیچیدند که نتیجه‌ای جز بی‌هویتی در 
فرهنگ اصیل دینی و انقلابی نداشــت که نتیجه آن را امروز در کشف حجاب 

تأسف‌بار و خانواده‌سوز شماری از دختران و زنان می‌بینیم. 
3-یک سال پس از این هشدار در سال ۷۲ بار دیگر رهبر انقلاب به اتفاقی که 
در دوران تلألو مسلمانان در آندلس افتاد، اشاره کردند و فرمودند: »تهاجم فرهنگی، 
مثل خودِ کار فرهنگی، اقدامِ آرام و بی‌سر و صدایی است. یکی از راه‌های تهاجم 
فرهنگی، این بوده است که سعی کنند جوانان مؤمن را از پایبندی‌های متعصبانه به 
ایمان که همان عواملی است که یک تمدن را نگه می‌دارد، منصرف کنند. همان کاری 
را که در اندلس، در قرن‌های گذشته کردند. یعنی جوانان را به فساد و شهوت‌رانی 
و میگُساری و این چیزها مشغول کردند. این کار، حالا هم انجام می‌گیرد.« امروز 
که وضعیت فرهنگی کشور، به‌ویژه در حوزه حجاب را می‌بینیم، مسئولان برای 
این همه تغافلی که داشته‌اند نه‌ تنها باید خود را سرزنش کنند، بلکه اگر انصاف 
داشته باشند، آنهائی که زنده‌اند باید خویش را برای این همه غفلت محاکمه کنند 
و آنهائی هم که دست‌شان از این دنیا کوتاه شده‌، امیدواریم بتوانند پاسخی در 

پیشگاه الهی داشته باشند.
4-»فرانتس فانون« در کتاب »الجزایر و مسئله حجاب« می‌نویسد: »هنوز 
رؤیای رام کردن جامعه الجزایری به کمک زنان بی‌حجاب که شریک جرم اشغالگرند، 
بیرون نرفته است. هر بار که زن الجزایری کشف حجاب می‌کند، در واقع، به این 
معناست که الجزایر انکار وجود خویش را از جانب اشغالگر پذیرفته است.« در این 
کتاب، تعبیرهایی به کار رفته که نقش زن در جامعه‌های دینی را نشان می‌دهد. 
در واقع می‌توان گفت؛ جامعه دینی را با نوع پوشــش زنان آن می‌توان شناخت.
آن چیزی که دشمن همواره در کشورهای اسلامی از گذشته تاکنون دنبال کرده، 
این بوده که بی‌حجابی را در این کشــورها نهادینه کند. این همان اتفاقی است 
که اکنون در کشــورهای منطقه از تونس، الجزایر، ترکیه و ده‌ها کشور مسلمان 
دیگر تا خیابان‌های کشور خودمان شاهد آن هستیم. از همین رو است که گفته 
می‌شود برای نهادینه‌سازی، گسترش و حفظ فرهنگ عفاف و حجاب باید از همه 
توانایی‌ها، اختیارات و امکانات موجود در نهادهای کشور بهره جست و در عین 
اینکه به انتقاد کسانی که معتقدند پلیس تنها مرجع برخورد با پدیده بی‌حجابی 
نیست، احترام می‌گذاریم، معتقدیم که دستگاه‌ها و کسانی که از بار این مسئولیت 
تاکنون شانه خالی کرده‌اند‌، باید برای بی‌عملی خود در این حوزه حساس اجتماعی 

و شرعی پاسخگو باشند.
5-امروزه تفکر غرب برای پیشبرد اهداف خود، زنان جوامع اسلامی را فرشته 
نجات و وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف خود دانسته و به این نتیجه رسیده‌اند 
که بهترین و کم هزینه‌ترین راه برای تسلط بر ملتی، تسلط بر آنهاست. از این رو 
سعی دارند با طراحی نقشه‌های شوم خود برای زنان و دختران ما‌، پوشش‌، این 
نماد تمام عیار عفاف و حجاب را مورد هدف قرار دهند.برخی اظهار نظرهای آنها 
گواه بر این حقیقت است که دشمن لحظه‌ای از برنامه‌ریزی و کشاندن جامعه ایران 

به فساد غافل نبوده است.به این جملات دقت کنید:
-مارتین ایندیک: دیگر وقت آن نیست که دانشجویان را به خیابان‌ها بکشانیم؛ 
بلکه باید چادر را از سر زنان برداشت و از این طریق می‌توان نظام اسلامی ایران 

را سرنگون کرد.
 -میشل هوئلیک نویسنده اسلام‌ستیز فرانسوی: جنگ بر ضد اسلام‌گرایی؛ با 
کشتن مســلمانان فایده‌ای ندارد؛ فقط با فاسد کردن آن‌ها می‌توان به پیروزی 
دست یافت. پس باید به جای بمب بر سر مسلمانان‌، دامن‌های کوتاه فرو بریزیم.

-دیوید کیو مامور سابق سیا: مهم‌ترین حرکت در جهت براندازی جمهوری اسلامی، 
تغییر فرهنگ جامعه فعلی ایران است و ما مصمم به آن هستیم.

-بنیامین نتانیاهو در گزارشی به کمیته اصلاح دولتی آمریکا: آمریکا می‌تواند با 
پخش سریال‌هایی که افراد زیباروی جوان را در وضعیت‌های متنوعی از برهنگی 
نشان می‌دهند و زندگی‌های فریبنده و مادی‌گرایانه دارند و رابطه‌های بی‌قید جنسی 
برقرار می‌کنند یک انقلاب را علیه حکومت ایران به راه اندازد. این]سریال‌ها[ واقعا 

براندازانه هستند. 
-یکی از مشاورین و جاسوسان کاخ سفید: اگر ما بتوانیم این روسری را از خانم‌های 
ایرانی بگیریم و زنان ایرانی را به خیابان‌ها بکشانیم در نهایت، زنان ایرانی دیگر 
فرصتی برای تربیت فرزندانشــان ندارند! آن وقت چیزی از اسلام و انقلاب در 

ایران باقی نخواهد ماند!
6-باور داشته باشیم که پروژه‌ غرب برای زدودن فرهنگ حجاب و عفاف از 
جامعه‌ ایران، بخش مهمی از راهبرد کلان »مهندسی فرهنگی« دشمن در جنگ 
نرم است که با نگاه به راهبردهای چهارگانه تغییر باورها، تغییر افکار، تغییر رفتار و 
در نهایت تغییر ساختار نظام دنبال می‌شود. این پروژه بر مبنای نظریه‌های علمی و 
با استفاده از پیچیده‌ترین ابزارهای رسانه‌ای، سلبریتی‌سازی و عملیات روانی اجرا 
می‌شود. غرب دریافته است که برای فروپاشی نظام‌های مستقل، نیازی به توپ 
و‌ تانک نیست و اگر اقدام نظامی هم انجام می‌شود با امید و پشتیبانی تغییرات 
باوری و رفتاری است که صورت می‌گیرد تا نظام معنایی جامعه تغییر یافته و جامعه 
مؤمن و وفادار به ارزش‌های دینی و اخلاقی امروز‌، سربازان فردای دشمن شوند. 
اکنون‌، حجاب به ‌عنوان سنگر نخست هویت اسلامی زنان ایرانی، آماج این نبرد 
قرار گرفته است. اگر این سنگر فرو بریزد، سایر عرصه‌های فرهنگی و ارزشی نیز 
به ‌تدریج فرو می‌ریزد. لذا در این هیاهوهای سیاسی در کشور، امروز صیانت از 
این سنگر مستحکم بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد و ایکاش از سه دهه 
پیش به هشدارهای رهبر حکیم انقلاب توجه کرده و جنگ دشمن در خیابان‌های 

شهرهایمان را باور می‌کردیم. 

کاش باور میک‌ردیم!

یادداشت روز

حسن رشوند

توصیه به مقامات آمریکایی و غربگرایانِ ایرانی 

افسر پنتاگون: برای مقابله با جمهوری اسلامی
روایت متفاوت از جنگ و مذاکرات بسازید

مسئول نمایندگی ولی ‌فقیه در سپاه: 

توان موشکی و آمادگی نیروهای مسلح 
پس از وعده صادق تقویت شد

سرویس سیاسی- 
افسر ایرانی‌تبار پنتاگون ضمن 
توصیه به مقامــات آمریکایی در 
رابطه با نحوه مقابله با ایران، بخشی 
از دستورالعمل اجرائی یک پژوهش 
10 ساله در این زمینه را در مجله 
منتشر  »سیاست‌نامه«  غربگرای 

کرد.
این افسر ارشد ارتش آمریکا در این 
مقاله با اشاره به فعالیت‌های گسترده 
اروپا و آمریکا تصریــح می‌کند: »این 
پژوهش‌ها بــرای این صورت می‌گیرد 
تــا تفکر و رفتار تهران را درک کنند و 
سیاست‌هایی برای مقابله با چالش‌های 
مربوط به جمهوری اســامی تدوین 

کنند«.
او ســپس به پروژه ۱۰ ساله خود 
»برای یافتن بهترین پاسخ به اقدامات 
ایران و پیش‌بینــی واکنش‌های آن« 
می‌پردازد و اعلام می‌کند برای تدوین 
این گزارش از مقامات و کارشناسان در 
اروپا، آمریکا، ایران و اسرائیل استفاده 
کرده و از جمله از جواد ظریف و ارتشبد 

عباس قره‌باغی نام می‌برد.
او که خود مشاور وزیر جنگ آمریکا 
بوده می‌گوید: یک پرســش اساسی، 
ذهن »برنامه‌ریــزان نظامی آمریکایی 
و اروپایــی« را به خود مشــغول کرده 
اســت: »ایرانی‌ها به چه می‌اندیشند و 
قدم بعدی آنها چه خواهد بود و چگونه 
ممکن است به فعالیت‌های آمریکا پاسخ 
 دهند؟« او در مقدمه مقاله‌اش می‌گوید: 
۴ دهــه پس از تأســیس ایــن نظام 
»چهره‌های تندرو همچنان از رسانه‌های 
دولتی اســتفاده می‌کنند تا از ایرانیان 
بخواهند در برابر زورگویی غرب بایستند 
و آرمان‌هــای آن را رد کننــد« و ادامه 
انتخاب‌های  اتخــاذ  »بــرای  می‌دهد: 
سیاســی موثرتــر و آگاهانه‌تر در قبال 
دولت آن باید گذشته‌اش را درک کنیم«.

او معتقد است: »نگاهی دقیق‌تر به 
تفکر استراتژیک ایران، دولتی را نشان 
می‌دهد که با ایده‌هایی تعریف شده که 
از حافظه جمعی و تاریخی سرچشمه 

می‌گیرند«.
او تاکیــد می‌کند: »ایــن یادآورد 
اجتماعی را اغلب دولت‌ها می‌ســازند 
تا فرد را بــه ملت پیوند دهد و هویت 
گروه را از طریق روایت‌ها و سنت‌هایی 
تعریف کند که حــس تعلق را فراهم 
می‌کنند« و »برجسته‌ترین عنصر تفکر 
امنیتی ایران« را »تجربه این کشور از 
مداخله خارجی« می‌داند و معتقد است 
در میان مقامات ایرانی حسن روحانی 
»این مشکل را تشخیص می‌دهد« و از 
قول حسن روحانی می‌نویسد: »چنین 
بدبینی بــه تصمیم‌گیری ســازنده و 

پیگیری منافع ملی کمک نمی‌کند«.
این مقام نظامی آمریکایی سپس 
اعلام می‌کند در پی آن است که »پرده 
از مفاهیم و باورهایی که تصمیم‌گیران 
و برنامه‌ریــزان نظامی ایران را هدایت 

می‌کنند بردارد«.
او می‌گویــد: »مــن بــه چرایی 
می‌پردازم... چرا ایــران بر خوداتکایی 
در امــور نظامــی تأکیــد دارد... چرا 
موشک می‌سازد انبار می‌کند و آزمایش 

می‌کند؟«.
این افســر ارشــد پنتاگون ایران 
را متهــم می‌کند کــه: »عملیات‌های 
دروغ‌پراکنــی و نفــوذ« و »مداخلات 
منطقه‌ای از جنبه‌های مهم سیاست‌های 

امنیتی ایران« است.
او از انقلاب اسلامی با تعبیر »آن 
زمستان که به سنت پادشاهی با بیش 
از ۲۵۰۰ سال ســابقه پایان داد« یاد 
می‌کند و ارتش شــاه را »ارتش مدرن 
و قدرتمند که یکی از ابر قدرت جهان 
پشتیبانی‌اش می‌کرد«  متحده  ایالات 
می‌دانــد که بــه تعبیر او »زمســتان 

۱۹۷۹-۱۹۷۸ به همه اینها پایان داد«.
او در ادامه با توجیه تهاجم صدام 
به ایران می‌گوید: »محاســبات رهبر 
عــراق به‌نظر منطقی می‌آمد« و بدون 
کوچک‌ترین اشــاره‌ای به حمایت‌های 
گســترده تســلیحاتی و سیاسی اروپا 
و آمریــکا از صــدام می‌گویــد: »او از 
سلاح‌های شــیمیایی علیه ایرانیان و 

جمعیت کرد عراق استفاده کرد«.
آرین طباطبایی افسر ارشد ارتش 
آمریکا که در دولت بایدن مشاور وزیر 
جنگ بود بارها در این مقاله از »اهمیت 
برداشــت‌ها از تجربیات تاریخی« در 
امنیت  سیاســت‌های  به  »شکل‌دهی 

ملی ایران« تأکید می‌کند.
او کشف مهم خود در این پژوهش 
ده ســاله را اینچنین توضیح می‌دهد: 
»روایت‌هــای پیرامــون جنگ‌هــا و 
مذاکرات« اســت که »دیدگاه عمومی 
ایرانیان« را شــکل می‌دهــد و درباره 
این روایت‌ها تأکیــد می‌کند: »دولت 

رواج‌شان می‌دهد«.
از لابلای اظهارات آرین طباطبایی 
در این متن که قاعدتاً بخش غیرمحرمانه 
و قابل انتشار پروژه پژوهشی ده ساله 
او بــرای وزارت جنــگ آمریکا را دربر 
می‌گیرد سه مقوله »تجربه تاریخی«‌، 
»روایت« و »راهبرد دفاعی« در کنار هم 
قرار می‌گیرد تا معلوم شود »برنامه‌ریزان 
نظامــی آمریکایــی و اروپایی« برای 
»یافتن بهترین پاسخ به اقدامات ایران 
و پیش‌بینــی واکنش‌هــای آن« چه 

باید بکنند.
او تلویحاً به رؤســا و کارفرمایان 
خود در وزارت جنگ آمریکا پیشنهاد 
می‌کنــد »برای مقابلــه با چالش‌های 
مربــوط بــه جمهوری اســامی« به 
اهمیت »روایت‌های پیرامون جنگ‌ها 
و مذاکرات« به‌طــور ویژه توجه کنند 
چرا که به زعم او حســن روحانی هم 

»این مشــکل را تشخیص می‌دهد« و 
معتقد اســت تا برداشــت مردم ایران 
از تجربه جنگ‌ها و مذاکرات، بدبینی 
به غرب باشــد »چنین بدبینی‌ای به 
تصمیم‌گیری سازنده و پیگیری منافع 

ملی کمک نمی‌کند«.
او معتقد است روسایش در وزارت 
جنگ آمریکا برای پاسخ بهتر به ایران 
باید اول دریابند »چرا موشک می‌سازد 

و انبار می‌کند«.
مطابق این نظریه قاعدتاً اگر بتوان 
بــرای ایرانی‌ها روایت‌هــا و به تبع آن 
برداشــت‌های متفاوتــی از جنــگ و 
مذاکرات ســاخت می‌توان به »دیدگاه 
عمومی ایرانیان« شکل تازه‌ای داد که 
ساخت موشــک و انبار کردن آن را از 
راهبرد دفاعی‌شان حذف کنند و »مقابله 
با چالش‌هــای مربوط بــه جمهوری 

اسلامی« را برای غرب آسان کنند.
مــرور مقاله این مقــام آمریکایی 
نشان می‌دهد تکاپوی گسترده جریان 
غربگرا در ماه‌های گذشته برای سرپوش 
گذاشــتن بر فاجعه »اســنپ‌بک« و 
رسوایی مذاکرات برجامی ریشه در چه 

راهبردی دارد.
آرین طباطبایی همسو با دغدغه‌ای 
که از حســن روحانی نقل می‌کنند در 
تلاش است تا اهمیت روایت مذاکرات را 
-به شکلی که بدبینی به غرب را تعمیق 

نکند- نشان بدهد.
او تلویحــاً به غربگرایان ایرانی که 
بخش مهمی از آنان خود را شاگردان 
پدر او )سید جواد طباطبایی( می‌دانند 
هشدار می‌دهد که نباید گذاشت تجربه 
تاریخی ملت ایران در مذاکره و جنگ؛ 
طوری روایت شود که دیدگاه عمومی 
ایرانیان، به سمت بدبینی نسبت به غرب 
میل کند چرا که به گفته حسن روحانی 
»به تصمیم‌گیری ســازنده و پیگیری 

منافع ملی کمک نمی‌کند«.

ولی ‌فقیه  نمایندگی  مسئول 
در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
با اشــاره به دستاوردهای دفاعی 
کشــور گفت: به لطف الهی، توان 
موشکی و آمادگی نیروهای مسلح 
پس از عملیات وعده صادق بیش 
هیچ  و  تقویت شده  از گذشــته 
خللــی در اراده ملت ایران ایجاد 

نشده است.
 حجت‌الاسلام عبدالله حاجی‌ صادقی، 
مسئول نمایندگی ولایت ‌فقیه در سپاه 
پاســداران انقلاب اســامی در آیین 
بزرگداشــت ۲۸ شهید جنگ ۱۲روزه 
شهرســتان کاشــان و آران و بیدگل 
اظهار داشت: دشمنان طی سه تا چهار 
دهه با فشــارهای فرهنگی، سیاســی 
و اقتصــادی تــاش کردند جمهوری 
اسلامی را به‌زانو درآورند و حتی برای 
حکومت بعدی ایران نقشــه کشیدند، 
اما در عملیات ۱۲روزه اخیر شکســت 

سنگینی متحمل شدند.
وی اظهار داشــت: دعوای اصلی 
آمریــکا و رژیم صهیونیســتی با ملت 
ایران بر سر انرژی هسته‌ای یا حقوق زن 
نیست، بلکه بر سر اصل دین و حاکمیت 
الهی است؛ زیرا جمهوری اسلامی زیر 

بار سلطه طاغوت نمی‌رود.
به گزارش فارس، حجت‌الاســام 
حاجی‌صادقــی تصریــح کــرد: رژیم 
صهیونیســتی و آمریکا ممکن اســت 
در جنایت و خباثت برنده باشــند، اما 
در جنگ با حق شکســت ‌خورده‌اند. 
همان‌طــور که امام حســین)ع( همه 
زمین‌ها را کربلا و همه روزها را عاشورا 

کرد، شهدا نیز نور خدا را خاموش‌ناپذیر 
ساختند.

مسئول نمایندگی ولایت ‌فقیه در 
ســپاه با تأکید بر جایگاه خانواده‌های 
شــهدا گفت: صبر و مقاومت خانواده 
شهدا کمتر از شهادت نیست و همانند 
زینب کبری)س( رســالت پاسداری از 

خون شهیدان را بر دوش دارند.
وی با اشــاره بــه دیدارهای رهبر 
معظــم انقلاب با خانواده‌های شــهدا 
بیــان داشــت: رهبر انقــاب همواره 
مشــتاق دیدار با خانواده‌های شــهدا 
بوده‌اند و امروز نیز همانند آنان داغدار 

این عزیزان هستند.
حاجی‌صادقــی  حجت‌الاســام 
خاطرنشــان کرد: خون فرماندهان و 
جوانان شــهید، هماننــد کربلا، با هم 
آمیخته شد و این سرمایه عظیم دشمن 
را عصبانــی کرده و نهایتاً به نابودی او 

خواهد انجامید.
مسئول نمایندگی ولایت ‌فقیه در 
سپاه با اشــاره به دستاوردهای دفاعی 
کشــور گفت: بــه لطف الهــی، توان 
موشکی و آمادگی نیروهای مسلح پس 
از عملیات وعده صادق بیش از گذشته 
تقویت شده و هیچ خللی در اراده ملت 

ایران ایجاد نشده است.
وی خاطرنشان کرد: خانواده‌های 
شهدا بدانند که فرزندانشان زمینه‌ساز 
هستند؛  ولی‌عصر)عج(  حضرت  ظهور 
چرا که قرآن و روایات یکی از شــرایط 
ظهور را خلوص و اســتقامت مؤمنان 
دانســته‌اند و شهدا این مسیر را هموار 

کرده‌اند.

گفت و شنود

وکیلی یا موکل؟! 
گفت: با وجود تاکید دولت بر پرداخت وام ازدواج و مسکن و‌... بعضی از 

بانک‌ها، این همه کوتاهی و این دست و آن دست می‌کنند؟!
گفتم: در عوض برخی از آنها که بانک آینده بارزترین نمونه آن 

است، مبالغ کلانی به خودشان وام می‌دهند!
گفت: بسیاری از آنها نیز برای یک وام اندک به افراد نیازمند، آن‌قدر این 
دست و آن دست می‌کنند و متقاضی وام را می‌پیچانند که یا طرف از دریافت 

وام پشیمان می‌شود و یا بانک از اعطای وام شانه خالی می‌کند!
گفتم: طرف برای گرفتن وام رفته بود. مســئول مربوطه پرسید؛ 
شــما مالکی یا مملوک؟! وکیلی یا موکل؟! موجری یا مســتاجر؟! 
 قاصــری یا مقصر؟!... ناگهان متقاضی وام گفت ســبحانک یا‌ لا اله
الا انت، الغوث الغوث‌... مسئول مربوطه پرسید؛ چه می‌گویی؟ طرف 
 گفت؛ دارم جوشــن کبیر می‌خوانم که به هرچه سؤال داری پاسخ 

داده باشم!

* از ۱۲۰۰ نفر شــرکت کننده در عملیات‌ ۷ اکتبر،یعنی طوفان الاقصی، ۵۰۰ 
نفر حافظ قرآن و مابقی حافظ چند جزء قرآن بودند. اگر مشاهده می‌کنیم مردم 
غزه معجزه‌گونه مقاومت می‌کنند و علی‌رغم فشارها، کم نیاورده‌اند، به خاطر این 
اســت که روی این جامعه کار تربیتی شده است. بی‌جهت نبود که شهید حاج 
رمضان از شــهدای جنگ 12 روزه می‌فرمودند غزه هم مانند دفاع مقدس جای 

کار بسیار زیادی دارد.
سبزکوهی
* عوامل شــبکه بزرگ جاسوســی مشترک وابسته به ســیا، موساد و سرویس 
اطلاعاتی عربستان که  وزارت کشور یمن خبر از کشف و انهدام آن داده برای رصد 
زیرساخت‌های نظامی و غیرنظامی یمن، جمع‌آوری اطلاعات درباره فرماندهان 

و ارائه مختصات برای حملات دشمن آموزش دیده بودند.
فلکیان
* آمریکا و رژیم صهیونیســتی باید تفهیم شوند ایران کاملًا برای هر وضعیتی 
آمادگی دارد و در صورت تکرار تجربه شکست خورده اسرائیل در جنگ ۱۲روزه، 
نتایج بدتری در انتظار آن رژیم خواهد بود. درس‌های آموخته شده از این جنگ 

12روزه ثابت کرد سیستم پدافند هوائی اسرائیل کاملًا قابل رسوخ است.
کیانی
* در حال حاضر افزایش سهم طلا و شکست راهبردهای اقتصادی واشنگتن، همه 
نشانه‌های افول نظم مالی آمریکامحور و ظهور نظام چندقطبی اقتصادی هستند. 
در این شرایط، سیاست‌های تحریمی آمریکا دیگر کارایی سابق را ندارند. چون 
کشورها یاد گرفته‌اند چگونه بدون دلار، تجارت و قدرت مالی خود را حفظ کنند.
برزگر
*باید کاری کرد که تمامی تجربه‌هایی که پس از جنگ در حوزه ارتباط با مراکز 
دانشــی، پژوهشی و صنعتی اندوخته شده امروز به ثمر برسد.خدا را شکر امروز 
به بلوغی رســیده‌ایم که می‌توانیم و باید از این داشته‌های خود به نحو مطلوب 
استفاده کنیم. علم را در کنار سایر جنبه‌ها باید به قدرت و ثروت نیز تبدیل کرد 

و در جهت رشد، تعالی و تکامل انسان قرار داد.
راهدار
* بسیاری از اجساد شهدای فلسطینی که رژیم وحشی صهیونی برگردانده این 
قدر هدف شکنجه، بریدگی‌های زیاد برای سرقت اعضای بدن و اعدام میدانی بودند 
که حتی قابل شناسایی نیستند! لعن و نفرین بر این حیوانات وحشی درنده دوپا!
 خدامی
* یک مقام بلندپایه امنیتی صهیونی اعتراف کرد که »ما در جنگ ۱۲ روزه شکست 
خوردیم، جایگاه مردمی حکومت ایران تقویت شد؛ براندازی در ایران خیال‌پردازی 
است«. قابل توجه سردسته اراذل و اوباش جهان آمریکا و سگ ‌هارش نتانیاهو!

فاضلی 
* سفیر سابق آمریکا در سوریه اعتراف کرد ما با همکاری یک NGO انگلیسی، 
رهبر القاعده در عراق )جولانی( را وارد سیاســت کردیم! حالا همان تروریست 
سابق، رئیس‌جمهور سوریه‌ است! این که امام راحل فرمود آمریکا شیطان بزرگ 
اســت، بی‌جهت نبود چرا که آمریکا واقعاً دست شیطان را بسته است و خودش 

استاد شیطان شده است.
 مقدم
* در حالــی که رئیس دولت دائم از کمبود منابع ســخن می‌گوید، هزینه‌های 

میلیاردی از بودجۀ پیش‌بینی نشده برای سفرهای خارجی چه توجیهی دارد؟
غیناقی 
* موفقیت در مقابله با فشــارهای خارجی به وحــدت داخلی و تحمل متقابل 
بســتگی دارد. چرا که خنثی‌کردن جنگ روانی دشمن بدون وحدت اجتماعی 
ممکن نیست. بنابراین رفتار برخی نیروهای همسو با دولت که انتظار دارند منافع 
شخصی یا جناحی‌شان تأمین شود، قابل پذیرش نمی‌باشد. باید از زیاده‌خواهی 

دست برداشت و به وفاق ملی و منافع عمومی توجه کرد.
طوقانی
*چابهار تنها بندر اقیانوســی ایران و در مسیر کریدور شمال–جنوب قرار دارد. 
مسیری که هند و چین را به آسیای مرکزی، قفقاز، روسیه و اروپای شرقی متصل 
می‌سازد. به همین دلیل اتصال کامل خط آهن چابهار–زاهدان، گسترش منطقه 
آزاد مکران و پیوند این بندر با کریدور شمال–جنوب می‌تواند مزیت ژئو‌اقتصادی 

چابهار را تثبیت کند.
اخوان
*یکی از اصلاح‌طلبان، از نصب مجسمه زانو زدن امپراطور روم در مقابل شاپور اول 
از پادشاهان هخامنشی در اول شهر تهران ناراحت شده و آن را نشانه بی‌ظرفیتی 
ناشی از غرور پیروزی دانسته است. بنویسید خودتحقیری اصلاحات کاری کرده 
که برخی اصلاح‌طلبان حتی از اینکه چند هزار ســال پیش ایران موفق شده در 

برابر غرب پیروز شود هم ناراحت هستند.
جوادی‌نیا
* از پیروزی ممدانی؛ نه باید ذوق‌زده شــد و نه کوچک‌نمایی کرد. از یک طرف 
پیروزی او به معنای شکســت ترامپ و نشــان‌دهنده نفرت از اسرائیل است و از 
ســوی دیگر او یک شهردار بیش نیست. پس هرکاری علیه سیاست کلی نظام 

آمریکا نمی‌تواند بکند.
کسائیان
*رسانه‌های فارسی‌زبان معاند در ماه‌های اخیر دچار تغییر رویکرد محسوس در 
فعالیت‌های خود شده‌اند. مثلا اینترنشنال پس از جنگ ۱۲ روزه، تمرکز خود را 
بر پوشش رویدادهای آمریکا، جشن‌ها و اتفاقات سرگرمی گذاشته و یا بی‌بی‌سی 
فارسی نیز با انتشار اخبار غیرسیاسی و سرگرمی‌محور، مانند پوشش حیوانات یا 
حراج توالت‌های طلایی، سعی می‌کند پس از شکست پروژه‌های ضدایرانی، وجهه 
خود را مدیریت کند. این تغییر مسیر رسانه‌های فارسی‌زبان معاند نشان‌دهنده 

تأثیر شکست پروژه‌های ضدایرانی و سقوط آزاد آنهاست.
یعقوبی
* اگــر اتفاقی که برای مرحوم صابر کاظمــی در قطر افتاد در ایران افتاده بود، 
دهن‌گشادهای هشتگی هزاران هشتگ علیه ایران ترند کرده بودند و می‌خواستند 
فوت این جوان را دستمایه بازی‌های سیاسی کنند اما الان دریغ از یک تسلیت 

کوتاه...!
 صفوری
* جمشــید صادقیان روان‌پزشک ایرانی- آمریکایی در مصاحبه‌ای به انتقاد تند 
از ربع‌پهلوی پرداخته و گفته تصور اینکه طی چهار دهه گذشته می‌شد از رضا 
پهلوی انتظار درک درست مسائل را داشت، اشتباه بوده چرا که او از هوش، درک 
و سواد لازم برای فهم چنین موضوعاتی برخوردار نیست. صادقیان همکاری وی 
با رژیم صهیونی را نیز اشتباهی آشکار خواند که به آرزوهایش منجر نخواهد شد. 
حال باید دید آن کسانی که در این مدت عقل خودشان را به چنین ناقص‌العقلی 

سپرده بودند چقدر بیچاره هستند.
ابوالقاسمی
* با وجود چند دهه تلاش آنکارا برای تطبیق با معیارهای اتحادیه اروپا با هدف 
عضویت در این اتحادیه، کمیسیون اروپا بار دیگر رویای ترکیه را ناکام گذاشت 
و در بیانیه‌ای اعلام کرد پیشــرفت در مذاکرات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا به 
بن‌بست رسیده و آنکارا همچنان به دور شدن از ارزش‌ها و استانداردهای اتحادیه 

اروپا ادامه می‌دهد.
شاقاسمی
* بانک‌ها همچنان یکه تاز عرصه اقتصاد کشورند، این که بانک آینده منحل و 
در بانک ملی ادغام شــد تا از گسترش بحران جلوگیری شود، قابل تقدیر است، 
اما آیا با این کار کل مشــکل نظام بانکی حل شد؟ پس تکلیف بدهی‌های بانک 
چه می‌شود و مهم‌تر این که تکلیف کسانی که )در سطوح مختلف( در بروز این 
فساد بانکی نقش داشتند چه می‌شود؟ آیا تدبیری برای بانک‌های آینده دیگری 

که وضعیت مشابه دارند، اندیشیده شده است؟
هدایتی
* گفته شــده۴ سال قبل زیان بانک آینده ۶۰ هزار میلیارد تومان بود و می‌شد 
همــان زمان ماجــرا را تمام کرد. ولی بانک مرکزی مدیران خود را در این بانک 
منصوب کرد و طی این مدت زیان بانک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. بارها 
گفته‌ایم بیشتر مشکلات کشور از تحریم‌ها نبوده بلکه ناشی از سوء مدیریت‌هاست. 
نوذری
* اخیــراً ســازمان تامین اجتماعی به بازنشســتگان پیامک داده کســانی که 
نمی‌خواهند یک درصد کمک هزینه مســکن از حقوقشــان )که مبلغ ناچیزی 
است(کســر شــود اعلام کنند اما مهم‌تر از آن کسر دو درصد ماده ۸۹ است که 
نمی‌دانیم چیست و برای چه کم می‌شود. خواهشمندیم ماده ۸۹ را حذف کنند 

که کمکی به مستمری‌بگیران سازمان شده باشد. 
 چند تماس تلفنی

کیهان و خوانندگان

 33110065
ساعت 3 تا 6 بعدازظهر

صفحه 2
پنجشنبه ۲۲ آبان 1404
۲۲ جمادی‌الاول ۱۴۴۷ - شماره ۲۴۰۰۴

معــاون سیاســی وزیر امور 
خارجه که میزبان همتای فیلیپینی 
سیاسی  رایزنی‌های  چارچوب  در 
بین دو کشور بود، از عزم مقامات 
ایران و فیلیپین برای گســترش 

همکاری‌های اقتصادی خبر داد.
لئو هــررا لیم، معــاون وزیر امور 
خارجه فیلیپین که برای شــرکت در 
هشــتمین نشســت کمیته مشترک 
ایران  اســامی  جمهوری  مشــورتی 
و فیلیپیــن به تهــران ســفر کرده، 

روز سه‌شــنبه ۲۰ آبان‌مــاه با مجید 
تخت‌روانچی معاون سیاسی وزارت امور 

خارجه دیدار و گفت‌وگو کرد.
تخت‌روانچی در ایــن باره عنوان 
کرد: در چارچوب رایزنی‌های سیاسی 
بیــن ایران و فیلیپین، روز سه‌شــنبه 
میزبــان لئو هررا لیم، معاون وزیر امور 
خارجــه فیلیپین بودم. مــا در مورد 
وضعیت روابط دوجانبه در زمینه‌های 
سیاســی، اقتصادی، فرهنگی و علمی 

تبادل‌نظر کردیم.

وی با بیان اینکه دو طرف همچنین 
به موضوعات منطقــه‌ای و بین‌المللی 
پرداختند، خاطرنشان کرد: ضمن تأکید 
بر تداوم رایزنی‌هــا، عزم خود را برای 
گســترش روابط با تمرکز بر همکاری‌ 

اقتصادی ابراز کردیم.
به گزارش فارس، معاون وزیر امور 
خارجه فیلیپین همچنین عصر سه‌شنبه 
۲۰ آبان‌ماه با سیدعباس عراقچی وزیر 

امور خارجه دیدار کرد.
در این دیدار، وزیر امور خارجه با 

اشاره به روابط طولانی و دوستانه ایران 
و فیلیپین، برگزاری منظم مشورت‌های 
سیاســی و نیز کمیســیون مشترک 
اقتصادی دو کشور را زمینه‌ساز گسترش 
روابط دوجانبه در زمینه‌های مختلف 

مورد علاقه طرفین دانست.
معاون وزیر امور خارجه فیلیپین با 
ارائه گزارشی از مذاکرات سازنده خود با 
همتای ایرانی، بر عزم و اراده مقام‌های 
کشــورش برای توســعه و گسترش 

مناسبات با ایران تاکید کرد.

تخت‌روانچی:  ایران و فیلیپین عزم جدی برای گسترش همکاری‌های اقتصادی دارند


